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 " .است که همچنان دستخوش تغيير  و تحول مي شود اي زنده موجود ،زبان   " 
 

 «دنياي واژگان » 

 زبان گفتاري و  محاوره اي( -)زبان معيار و ادبي
 

 و ضرب المثل ها ، استعاراتبرخي کنايات /متقابل ها وهامتضاد ،هامتشابه ، هاترادفم

 و آموزان براي درکسازي دانشو آماده "بيان و استدلال "تقويت  منظور، بهدر جملاتها آنکارگيري و به

 و گسترش واژگان آنان. "معناييقرابت  "شناخت مفهوم
 

 

 کنند.و تشريح مي دها، کلمات پشت سرهم،پياپي که همديگر را تأييدستهها، همهم رده ها:مترادف

 کلمات يکدست، يک جور، همسان، همانند. ها:متشابه

 : کلمات ناسازگار، ناهمگون که در ستيز  و ردّ همديگرند.ها()متقابلمتضادها

 

  (:1نمونه ) 

 پايان  :واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهادهاي شما

 

 

 پايان  واژه هايو متقابل هامتضاد پايان واژههاي ها و متشابهمترادف

 آغاز تکميل  –انقضا  – پايان

 سرآغاز خاتمه -سرانجام 

 شروع اتمام -تمام 

 اول تکميل -انقضا   -آخر

 ابتدا انتها

 افتتاح اختتام 

 مقدمه نتيجه

 ورودي خروجي

 مولود محصول

 مبتدا منتها

 درآمد سرآمد

 بدايت عاقبت  –فرجام  –نهايت  –غايت 

 بدو  ختم 

  

  

  

  

  

  



2 
 

  (2نمونه )

 روشن :واژه

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشن واژه هايو متقابل هامتضاد روشن واژههاي ها و متشابهمترادف

 ناگويا -گنگ  –غيرواضح  واضح 

 نهان آشکار

 پوشيده -پنهان  هويدا

 باطن ظاهر

 پنهان پيدا

 پوشيده عريان

 نامعلوم بارز

 نامبرهن -نامشخص  -ناآشکار مبرهن

 پوشيده ناپوشيده

 کدر -تيره  شفاف

 پرده بي پرده

 مجهول معلوم

 نهان غيرنهان 

 غيرصادقانه صادقانه

 لال  –الکن  گويا 

 نامشهود -ناپيدا  مشهود

 کدر -تيره  زلال

 نامشخص -ناآشکار  -غيربديهي بديهي 

 درلفافه -مبهم  –غيرصريح  صريح

 نامعلوم -نامحقق محقق

 نامعلوم -نامشخص  مشخص

 تاريک -بي نور تابان

 ظلماني -تاريک  نوراني

 تاريک تابناک

 تيره و تار  –بي نور  درخشان

 منطفي -خاموش  افروخته

 بي نور –مکدر  منور

 کدر -مستنير منير

 مکدر  -تيره مشعشع

 مخفي متجلي 

 خفي جلي

  

  

  

  

  

 پيشنهادهاي شما
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 (3)نمونه 

 واژه: رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد واژه هايو متقابل هامتضاد رشد واژههاي ها و متشابهمترادف

  نمو

  باليدن

  رويش

  نشو

 نارسايي پختگي(  –بلوغ)رسيدگي

 نقص کمال)تکامل(

  رشيد

 فساد)شر( صلاح )خير(

 خشکيدن -پژمردن بازشدن( -واشدن -شکفتن)شکفتگي

 تنزل -پسرفت  پيشرفت

 تنزل ترقي

 خرابي -تنزل  توسعه)آباداني(

 قبض بسط

 انقباض انبساط

 کاهش افزايش

 ضيق -تنگي  وسعت 

 تنزل ارتقا

 اسارت رستگاري)رهايي(

 گمراهي -غي  –ضلالت  هدايت

 راه نادرست راه درست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پيشنهادهاي شما
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 (4نمونه )

 واژه: زمينه

 زمينه واژه هايو متقابل هامتضاد زمينه واژههاي ها و متشابهمترادف 

  زمينه)ادبيات( در

  قلمرو 

 صلح  عرصه )ميدان نبرد( در

  ميدان)وقايع اجتماعي( در

  حوزه 

  پهنه 

  چارچوب 

  حيطه 

  سپهر 

 حاشيه گستره 

  پهناي 

  وادي 

  بستر 

  جريان  

  جبهه 

  بخش 

  مبحث 

  نظام )هستي( 

  محدوه 

  دستگاه 

  منظومه 

  تشرب)عرفان( 

  نحله 

  حلقه  

  تيم 

  راستاي 

  فضاي 

  مکتب  

  مباحث)اخلاقي و سياسي( در

  رديف)مسايل فلسفي و روان شناسي( 

  قالب)هنرهاي دراماتيک( 

  شکل و شمايل  

  دامنه 

  شاخه 

  طريقه 

  زمره)عقلاء( 
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  رگهج 

  کهن(اسلوب کار)ادبيات  

  روند 

  روال  

  نگاه 

  نگرش/ديده 

  ديدگاه  

  منظر 

  زاويه 

  بعد  

  جنبه 

 سفاهت -جهل  –ناآگاهي  )معرفت(بينش 

  رويکرد 

 گمراهي( – )انحراف راستي ( –)ميل گرايش 

   

   

   

   

   

   

   

 پيشنهادهاي شما

 اصطلاح خارجي:

  syste       سيستم

 ism      ايسم

 context     کانتکس

 paradigm     پارادايم

...........      .......... 

..........      .......... 

..........      .............. 
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 (:5نمونه )

 قيقحواژه : ت

 تحقيق واژه هايهاو متقابلمتضاد تحقيق واژههاي ها و متشابهمترادف

  (تحقيق شده –محقق  -تحقيق)تحقيقات

  فحص و تحقيق

  پژوهشگر( –پژوهنده  –پژوهش)پژوهيده 

  بررسي

  واکاوي

  رسيدگي

  )جوئيده( پي جويي

  کاوشگرانه( -کاوش هاي علمي)کاوشگر

  کاويدن

  بحث و تحقيق

  تتبع )تتبعات(

  تشريح

  تفحص 

  تجسس

  تفسير

  تدبر

  تامل

  تفقه

  تعمق

  توضيح 

  ژرف نگري

  ژرف انديشي

  ژرفانگري

  عمق فکري

  کندوکاو

  کنکاش

  کاويدن 

  تجزيه کردن 

  تحليل کردن

  تجزيه و تحليل کردن 

  تجزيه و ترکيب 

 گم کردن کشف کردن)کشفيات و پيشرفت هاي علمي(

 ايجاز، اجمال  شرح و تفضيل 

  ريشه يابي کردن 

 حجابستر،  )پيداکردن(کشف

  راز

  و جو کردن پرس
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 و بازار رهنگ روزمره ي مردم کوچهف هاي واژه تحقيق درها و متشابهمترادف

  رگ و ريشه کار، موضوعي پي را جستن

  سردرآوردن )از موضوعي

  تا ته رفتن 

  تابيخ کاري را پي گرفتن

  سره را از ناسره تشخيص دادن

  مو را از ماست کشيدن 

  مته به خشخاش گذاشتن 

  موي لاي درزش نرفتن 

  پته چيزي را رو کردن 

  سي تي پي تي کاري را سر درآوردن

  بيخ و بن کاري را ديدن

  سر درآوردن از موضوعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پيشنهادهاي شما

 پيشنهادهاي شما
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 (6نمونه )

 واژه: علت 

 

 

 

 

 

 رشد واژه هايهاو متقابلمتضاد رشد واژههاي ها و متشابهمترادف

  و نتيجه کار، ثمره( علت)علل، معلول يا حاصل

  به علت

  سبب)مسبب(

  سبب ساز

  باعث و باني

  به موجب ، موجب

  بر اثر

  به سبب

  زمينه

 مقصد مبدأ و منشأ

  بن مايه

  سرچشمه

 رو ، سر  بيخ و بن 

 رو ، سر )منتهي اليه(بيخ کار

  بي عدالتي است( موضوع)در پيدايش اين  روح قضيه

 مقصود -مقصد مبدأ

  پايه و مبنا

  اس و اساس کار

  قدم اول)در ازدواج است(

 پايان سرآغاز 

  آغازگر

  علت يابي کردن 

  باعث)زوال عقل مي گردد(

  باني

 مقصد خاستگاه

 مقصد منشأ

 سرمقصد سرمنشأ

  نشانه

 ناشي)از خام بودن اذهان غالب مردم است(

 )رنج او ناشي از......(     

 

  نشأت گرفته از 

  سرفصل

 نوک بن)انتها ، ته، قعر(

  


